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 امانتدای ا: پند عنوان ❖
 

  پندنامه ❖

 (؛58اء:نس)«أَهْلِهَا إِنََّ اللََّهَ يَأمُْرُكُمْ أَنْ تؤُدََُّوا الْأمََاناَتِ إِلَى»: ها برگردانیدها را به صاحبان آنتا امانتدهد خداوند دستور می

ه ای است كه بايد بامانت به معنی سپرده   .«شان بازگردانیدها را به صاحباندهد كه امانتخدا به شما فرمان مى»: عنیي

)ص( اللهرسول. کار مرجوع گرددبه طلب ،د امانتی است كه بايد سر موقعشوقرض گرفته میمالی كه  ؛ازگرددصاحب آن ب

كسی كه »يعنی: )رواه ترمذی(؛ «إِتْلافَهَا أَتلَْفَهُ اللََّهُ دُيرِيُ اللََّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ  یأَدَاءَهَا أَدََّ دُيرِ يُمَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ النََّاسِ »فرموده: 

ه اموال مردم اما كسی ك گرداندمی و آسان را میسَّر اشبدهیداخت پراخت آن گرفت، خداوند به قصد پرد مال مردم را

حمت به زه و بردرا از بین  فت، خداوند متعال او را تلف گردانده و اعتبارشها گررا به قصد خوردن و تلف كردن مال آن

 های ايمان است.و يکی از نشانهشود محسوب میخیانت در امانت، يک گناه نابخشودنی   .«افتدو هلاكت می

دار نباشد كسی كه امانت»: (؛ يعنیرواه احمد)«ولا دينَ لمن لا عهدَ له لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له »( فرموده: الله)صرسول

  .«نداردباشد دين مان ندارد و كسی كه عهد و پیمانش راست ناي

 و ؛داشته باشد یتموضوع تواندهای مختلف میامور و حوزهدر  ،رجاع آن به صاحبشحفظ امانت و انی است كه گفت

ين سخن نزد ويد اگه ما می؛ وقتی كسی بشدک سخن باتواند ياشیاء فیزيکی نیست؛ امانت میاز جنس مال يا امانت لزوماً 

 نقل شود.ی ايد در جای ديگرست و نبا يک مجلس مشخصيا  ی آنسخن متعلق به گويندهاين شما امانت بماند، يعنی 

رواه )«جٍ حَرامٍ، أو اقتِطاعِ مالٍ بغَیرِ حقٍَّالمْجَالسُِ بالأمانةِ إلَّا ثلاثةَ مجالِسَ: سَفْکِ دَمٍ حَرامٍ، أو فَرْ »وده: الله)ص( فرمرسول

: نیستندش ساخت مگر در سه مورد كه دارای امانت ها را فانبايد اسرار آن ها دارای امانت هستند»مجلس؛ يعنی: (داوودبی

شود و مت ناموس ديگران تشکیل میحرای هتکو مجلسی كه بر شودق تشکیل میحناهمجلسی كه برای ريختن خون ب

گونه مجالس دارای امانت نیستند و فاش ساختن . اين«شودناحق تشکیل میمجلسی كه برای دستبرد به اموال ديگران به

 .ندارد نوع مجالس اشکالاسرار اين 

داناتری به ی اوست كه داند وظیفهک از آن دو كه كمتر میهري ،حث داشته باشندای دو كس بلهاگر در مسئ همچنین

آن را كار به كسی كه شايستگی  وقتی . ه استداحب آن برگردانامانت را به ص يعنیاين اعتراف،  ی اعتراف كند وگردي

 د اماآينمیبرش ااز عهده كه كاری كس و آن است شده برخلاف فرمان خدا رفتارشود، در واقع واگذار می ندارد

كسانی كه كارهای  ده است.انسن خدا رفتار كرده و امانت را به صاحب آن نربرخلاف فرما ردگیمیتحويل را  مسئولیت

می اند. مردآن نرساندهه صاحب و امانت را ب اندف فرمان خدا رفتار كردهسپارند برخلاهای كوچک میبزرگ را به انسان

ای هبیشتر ناراحتیاند. تگی آن را ندارند برخلاف فرمان خدا رفتار كردهدهند كه شايسا به افرادی میكه نمايندگی خود ر

سانده آن ر ه صاحبب مانتشد و ااز فرمان خدا اطاعت میا فرمان خداست. و چنانچه الفت بمولود همین مخ، اجتماعی

 در آرامش و آسايش بودند. ی عباد و بلادشد، همهمیشد و كارها به افراد شايسته سپرده می


